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  فصلنامه تاريخ اسلام                                                                        

  147 - 131ص، 29، شماره مسلسل 1386بهار ، هشتمسال                                       

  

  

  

  

  

  خان و جايگاه سياسي و اجتماعي آن در تاريخ اسلام

  

  

دكتر سيدمهدي جوادي
∗∗∗∗  

هاي مختلف تـاريخي، از صـورت نوشـتاري متفـاوت             در دوره » خان«ن  عنوا

در . همچون خاقان و قاآن ولي با مفهومي نزديك به هم برخـوردار بـوده اسـت               

 در سـرزمين چـين     "خاقـان " پـيش از مـيلاد اسـتفاده از واژه           12 و   11هاي  قرن

 بـراي   م تركان اين واژه را    7و  6،  5هاي  پس از آن هم در قرن     . معمول بوده است  

در دوران اسلامي اين واژه نخستين      . بردندحكمرانان و پادشاهان خود به كار مي      

بـه كـار    ) 607 _ 382(بار در مورد پادشاهان و حكمرانان دولـت ايلـك خانيـه             

هـاي سـلجوقي، خوارزمـشاهي، مغـولان،        اما بعد از آن هـم در دوره       . گرفته شد 

  .رفتافشاريه، زنديه و حتي معاصر هم به كار مي

  

  .خان، خاقان، قاآن، چين، تركان، ايلك خانيه :هاي كليديواژه

                                                 

 

  . دكتري تاريخ و تمدن اسلامي. ∗
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  مقدمه

عنـوان بـسياري از پادشـاهان، حكمرانـان و         » قـاآن «و  » خاغـان «،  »خاقان«،  »خان«

 اسـلامي،    در دوره . هـاي مختلـف تـاريخي بـوده اسـت           رؤساي قبايل ترك و تاتار در دوره      

واژه خاقان را نخستين بار     . واج پيدا كرد  ها و مشتقات آن ر      عنوان خان بيش از ساير صورت     

اين . به كار برد)  ق ـ م 256 ـ  1122 يا 1027: سلطنت(تئوچوئه، از سلسله پادشاهان چين 

هـاي مختلـف ايـن        پادشاهان پس از استقرار نظام ملوك الطوايفي در چين، بـراي بخـش            

 ـ 1.گماشـتند   سرزمين، اميري با استقلال تمام و اختيارات فراوان مي         وان خاقـان پـس از       عن

 2.برگزيـده شـد   » تيشي هوانگ «م نيز از جانب     . ق 221وقوع انقلاب بزرگ چين در سال       

هاي چيني و در قرون وسطا به صورت يك عنـوان در   در سالنامه.  م312همچنين در سال    

قـوم  .  م 696 در حدود سال     3. اشراف زادگان مشرق زمين مورد استفاده قرار گرفت         آخر نام 

هاي متعددي داشتند كه آنان نيز براي خود خان بزرگي را به مدت سه                ر چين خان   د  قيتاني

هاي كاشغر، سـمرقند و       خواجه نظام الملك در سياست نامه از خان       . كردند  سال انتخاب مي  

  4.چين سخن به ميان آورده است

به دست قبايـل تـرك زبـان و    .  م567 ـ  563هاي  در پي سقوط دولت هياطله در سال

هـاي سـيبري      تـرك در سـرزمين    ) خانـات (اتحاديه سياسي عظيم به نام خاقانـات        تشكيل  

جنوبي و مغولستان و آسياي مركزي، عنوان خان ابتدا به صـورت خاقـان در مـورد سـران                   

ها به كار گرفته شد و پس از پذيرش رسـمي آن از سـوي حكـام خانـات تـرك در                        خاندان

 اقوام ديگر ترك وابسته به خانات از جمله         ها و نيز    اواسط قرن ششم ميلادي به ساير دولت      

ها و خزرها نيز به ارث رسيد و بـه دنبـال آن در اواخـر                  هاي يني سئي، پچنك     آوارها، قرقيز 

هـا از طوايـف سـلاويان پـس از رسـيدن بـه                قرن هشتم و اوايل قرن نهم ميلادي پوليان       

 عنوان خاقان در    5.رفتنداستقلال از سلطه خزرها و نيز كنيازهاي كييف عنوان خاقان را پذي           

قرون پنجم، ششم و هفتم ميلادي تـا ظهـور اسـلام در ميـان حكمرانـان تـرك بـه كـار                       

مردم تبت هم پادشـاه     . اين دوران به عهد سلطنت خانات ترك معروف شده است         . رفت  مي

  6.نهادند نام مي» خاقان«خود را براي تشبيه به پادشاهان ترك 
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 لقب همه پادشاهان تـرك، تبـت و         القاب ملوك الارض  ذكر  در  )  ق 300م  (ابن خرداذبه   

 در بيان فرار مانويان پس از       الفهرستدر  )  ق 380م  (  ابن نديم     7.خزر را خاقان ناميده است    

پـا بـه فـرار      ) مانويـان (از ايـن رو همـه       ... «: نويسد  قتل ماني به دست كسري از ايران مي       

 آمده، و همان جـا اقامـت نمودنـد و           گذاشته و از رودخانه بلخ گذشته و به مملكت خان در          

  8.خان در زبانشان لقب پادشاهان ترك است

شيخ محمود كاشغري، لغت دان برجسته ترك در قرن پنجم هجري كه خود در دربـار                

فعاليت داشته )  ق607 ـ  382(نخستين خانان حكومتگر در تاريخ اسلام يعني ايلك خانان 

ر دوكلمه را پادشاه بـزرگ از فرزنـد افراسـياب و            است،خان را مترداف با خاقان دانسته و ه       

 خاقـان   مفاتيح العلوم  خوارزمي در    9. داند  وجه تسميه آنان بدين نام را داستان طولاني مي        

را ملك اعظم ترك و همچون شاهنشاه ايرانيان، خـان خانـان و رئـيس الرؤسـا و خـان را                     

هانگرد مغربـي، خـان را در       ، ج ) ق 779م  (  ابن بطوطه     10.دانسته است ) تركان(رئيس آنان   

 11.اصطلاح تركان به معناي سلطان و در اصطلاح مغولان به معناي پادشاه دانـسته اسـت               

  ابـن خلـف      12.عطا ملك جويني حكمران قراختاي را خانان قراختائي عنـوان كـرده اسـت             

پادشاهان ختـا و تركـستان را خـان گوينـد؛ چنـان كـه               «: تبريزي در اين باره نوشته است     

 خان عنواني است كه به شـاه يـا           در تركي . ن روم را قيصر و چين را فغفور بخوانند        پادشاها

 هم خان به معناي امير و رئيس، و خاقان بـه معنـاي              غياث اللغات  در   13.»امير مقتدر دهند  

  14.پادشاه بزرگ و هر دو به عنوان لقب پادشاهان تركستان و خطا و چين عنوان شده است

غدي، تركـي اويغـوري وچينـي       (اي سـه زبانـه        دي، كتيبه در اوايل قرن بيستم ميلا     ) سـ

مربوط به سده نهم ميلادي در كارابال كاسون واقع در مغولستان شمالي به دست آمد كـه                 

در متن آن ضمن اشاره به نفوذ آيين ماني در ميان تركان، از پذيرفتن ايـن آيـين از سـوي          

 در اواخر قرن سوم و اوايـل قـرن          .سخن به ميان آمده است    )  م 762(سومين خاقان اويغور    

 15چهارم هجري خاندان بني الخاقان به ويژه فتح بن خاقان در تاريخ اسلام مشهور اسـت؛               

هاي قراخانيان يـا ايلـك        هاي اسلامي عنوان خان براي اولين بار بر روي سكه           در سرزمين 

اين دوره دهنده به كارگيري عنوان خان در    اين نشان16.ضرب شد)  ق607 ـ  382(خانان 
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 ق و شـرح     425براي مناصب عالي حكومتي است؛ چنانچه بيهقي در ذكـر حـوادث سـال               

قـدرخان گذشـته شـد و       ... «: نويـسد   رسيدن فرستادگان سلطان مسعود به تركـستان مـي        

 و شـيخ محمـود      17.»...بغراتگين كه پسر مهتر بود و ولي عهد به خاني تركـستان نشـست             

به عنوان شاهان توانا و قاطع در امور از القاب ملـوك            كاشغري هم قدر خان و قلج خان را         

 و در دولت قراخانيان، خان بزرگ، بـا عنـوان           18.به شمار آورده است   ) ايلك خانيان (خاقانيه  

پرداخت و اين در حالي بود كه خان ديگر با            در شرق كشور به سلطنت مي     » ارسلان خان «

اي ديگر از شرق كشور حكمرانـي       عنوان بغراخان كه تحت سلطه پادشاهي بزرگ بود در ج         

  19.در اين عصر ارسلان خان به جاي واژه باستاني خاقان خان كاربرد داشته است. كرد مي

نيـز  )  ق628 ـ  305(و خوارزمشاهيان )  ق590 ـ  429(در دوره فرمانروايي سلجوقيان 

دانستند؛   يخان بالاترين عنواني بود كه طبقه اشراف آن را بالاتر و برتر از ملك و اميري م                

پس از اخذ لقب يمـين الدولـه از خليفـه    )  ق421 ـ  388(چنان كه سلطان محمود غزنوي 

القادر باالله و فتح خراسان، هندوستان، سومنات و عراق، خواستار افـزايش القـابي همچـون                

 همچنـين مؤلـف     20.خاقان سمرقند كه داراي سه لقب بود شد، ولي خليفه از آن سر باز زد              

و نيز لقب خاقان به بركيارق      ) پادشاه(از اطلاق عنوان خاقان اعظم به قازان         تاريخ سلاجقه 

 شـشم هجـري بـه بعـد در            در دوره حكمراني قراختائيان كه از اواسط سده        21.دهد  خبر مي 

شمال چين يعني ولايت كاشغر و خـتن دولـت بزرگـي تـشكيل دادنـد، بـه پادشـاه لقـب                      

 نيـز   تاريخ جهانگشاي جـويني   در  . دادند  ميكه معناي خان خانان داشته است،       » گورخان«

  22.به آنان عنوان خانان قراختاي داده شده است

پس از سلطه مغولان بر بخشي از جهان اسلام در اوايل قـرن هفـتم هجـري، عنـوان                   

خان براي سران طوايف ترك و فرماندهان مغول و رياست يك اولوس به كار رفت و قاآن                 

. گرديـد ) پكن كنوني ( خان بزرگ در قراقوروم و پكينگ        و به عبارت ديگر خاقان جايگزين     

هـاي امپراتـوري، بـه خـان       نيز خاقان به معناي امپراتور و حكمرانان وابـسته بـه سـرزمين            

لذا تموچين پس از سه سال پادشاهي، چنگيز خان شد و به قـول عطاملـك                . شهرت يافتند 

زامباور به چنگيز خان و     . »ودقاآن پيش از حلول به محل پادشاهي نام او اوكتاي ب          «جويني  
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  23.داده و مفرد آن را خاقان يا قاآن دانسته است» هاي بزرگ خاقان«جانشينان او عنوان 

هـاي دشـت    هاي مغولي ايـران را خـان شـرقي، خـان     خان)  ق724 ـ  652(ماركوپولو 

قبچاق را خان غربي هولاكو را خان مشرق زمين و قـوبيلاي قـاآن را خـان بـزرگ همـه                     

 وي با اشاره به پادشاهي كوي خان، باتوخان، اوكتاي خـان، منگوقـاآن و               24.نامد  ا مي تاتاره

نكـاتي پيرامـون جايگـاه سياسـي،        بر تاتارهـا، بـه بيـان        ) معاصر ماركوپولو (قوبيلاي قاآن   

ايـن جهـانگرد ونيـزي در بخـشي از          . اجتماعي، و ديني خان ها در آن دوران مـي پـردازد           

تاتارها در راه حمل جسد پادشاهان بـراي دفـن           «: ي نويسد گزارشات خويش در اين باره م     

در كوه آلتائي، همه كساني را كه در سر راه حمل جسد ميبينند با شمشير مي كشند و مـي                    

و وقتي منگوقاآن مرد بيش از      ... گويند كه برويد و در دنياي ديگر به خان خود خدمت كنيد           

خـان  ] در ايـن دوران   ... [يده شدند كشتند  بيست هزار مرد كه در سر راه تشييع جنازه وي د          

ها و براي مدال  » به هر كسي طبق درجه اش جايزه و رتبه مي دهد          ) قوبيلاي قاآن (بزرگ  

در سايه خداوند بزرگ و لطفي كـه بـه امپراطـور مـا كـرده اي،                 «  :اين مطلب نوشته شده   

در ... [مـي كنـد   مبارك باد نام خان بزرگ و مرگ و نابودي باد بر كسي كه از او اطاعـت ن                 

ممهور به مهر خـان بـزرگ اسـت و ايـن پـول داراي رسـميت                 ) پول(هر برگه   ] اين عصر 

نيـز در ايـن دوره   ... [مشروع تمام است و درسـت ارزشـي معـادل ارزش طـلا و نقـره دارد        

و توهين به خـان مـرگ   ... خان بزرگ پيام هائي به زبان تركي به  پاپ رم نوشت        ] تاريخي

   25».شتفرد را به دنبال دا

بر همين اساس با حمله ي مغولان و تسلط آنـان بـر بخـش هـايي از جهـان اسـلام،                      

تركستان شرقي هم به همراه بخش هايي از استپ هاي شمالي و ماوراءالنهر تحت سـلطه                

 و پـس از آن در دوره ي حكمرانـي           26. چنگيز قرار گرفت   ي خان هاي جغتائي، جانشينان    

« ان همواره از كاربرد لازم برخوردار بوده است، چنانكه        اوزبكان بر اين مناطق هم عنوان خ      

در ذكر بخشي از قضاياي ماوراءالنهر و بيان احوال عبداالله خان و سـلاطين              » اسكندر بيگ 

ي سلاطين چنگيزي، پادشاه را خان مي نامند و پادشاه زاده را            در توده «: نويسداوزبكيه مي 

اما عبدالمومن خان از زمان حيات پـدر بـه   . ندتا به پايه بلند سلطنت نرسد، سلطان مي گوي    
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لقب ارجمند خاني معزز و مكرم بود، چنانكه مردم ماوراءالنهر و اوزبكيه عبداالله خان را خان                

 در آذربايجـان نيـز پـس از اسـتيلاي مغـول، خـان               27».كلان و او را خان خرد مي گفتند       

خـان را اكثـر فرهنـگ       جايگزين رئيس و امير گرديد و به همين جهت اسـت كـه واژه ي                

و در زبـان چينـي      . نويسان، مغولي دانسته و برخي هم آنرا يك لغت تركي عنوان كرده اند            

و فرهنگ لغات مغولي    . به مفهوم لقب پادشاهان به كار رفته است       » خن«اين واژه با تلفظ     

-بـستان « و مؤلـف     28به رسم الخط چيني آنرا از جمله ي لغات مغولي خـالص مـي دانـد               

  : در معني چنگيز خان مي نويسد»السياحه

  29 از آنرو كه معني چنگيز خان                                 بود خان خانان بتوري زبان

» ايلخـان «بعد از چنگيز جانشينان او در ايران هم عنـوان خـان را پذيرفتـه و خـود را                    

و هـم در    «: يسد رشيدالدين فضل االله درباره ي به قدرت رسيدن آباغاخان مي نو           30.ناميدند

ايلچيان از بندگي قاآن رسيده بودند و جهـت آباغاخـان يرليـغ و تـاج و                 ) ق669(آن تاريخ   

تشريف آورده، تا بجاي پدر نيكوي خويش، خان ايران زمين باشد و بر طريقه و رسوم آبـاء                  

و آوردن يرليغ در باب خانيت      ...   و نيز وي در عنوان حكايت وصول پولاد           31».و اجداد رود  

-ي خمس و ثمانين و ستمائه يكبار ديگر ارغـون         در دهم صفر سنه   «: نويسدخان مي رغونا

امـراي  بعـضي از     32».خان بر تخت نشست و به پادشاهي، رسوم و آئين به تقـديم رسـانيد              

 ـ  903(ان و برخي از حكمرانان دولت شيروانـشاهيان  قلقب خا)  ق780 ـ  777(شيبان بني

تند و به دولت خاقانيان شهرت يافتنـد؛ حتـي در ايـن دوره              نيز عنوان خاقان داش   )  ق 1236

در نـزد تركـان   . واژه خاقان در مورد خاقاني شيرواني به عنوان تخلص هـم بـه كـار رفـت           

  33.تر بود تيموري نيز خان از سلطان مهم

تـر از   اي پـايين  خان يـك حـاكم ايـالتي يـا درجـه     )  ق1148 ـ  907(در عصر صفوي 

همچنـين در مـورد پادشـاهان       . بود) معاون و جانشين حاكم   (سلطان  بيگلربيگي و بالاتر از     

صفوي عنوان خاقان و درباره ديگر دست اندركاران حكـومتي عنـوان خـان و بيـگ مـورد              

در اين دوران در مناطق ازبك نشين نيز عنوان خـان رواج داشـت،              . گرفت  استفاده قرار مي  

 شاه عباس اول در حدود سال       به طوري كه اسكندر بيگ در شرح حوادث سال اول جلوس          
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  :نويسد  ق مي996

   34»عباس بهادر خان«بر مسند خاقاني زد تكيه شه ايران             تاريخ جلوسش شد 

قرون نهم تا سيزدهم هجري را شايد بتوان اوج كاربرد عنوان خان در جهان اسلام بـه                 

ان به خانـات شـهرت      شمار آورد، به طوري كه در اين دوران قلمرو جغرافيايي حكومت خان           

، خانات )بني جغتاي(، خانات ماوراء النهر ) ق1191 ـ  823(يافت؛ از جمله در خانات كريمه 

، ) ق1184 ـ  921(، خانات خيوه ) ق1088 ـ  856(، خانات قاسموف ) ق957 ـ  849(قازان 

  نيـز ايـن عنـوان    35) ق1294 ـ  1228(و خانات كاشـغر  )  ق1293 ـ  1112(خانات خوقند 

از جانـب نادرشـاه     )  ق 1151(آبادي كـه خـود در سـال         ميرزا مهدي خان استر   . داشترواج  

به لقب خاني نايل آمد، درباره چگونگي به كارگيري خاقان و خـان در  )  ق1160 ـ   1148(

  :نويسد اين مقطع تاريخي مي

همرديف قاآن باشد يعني ملك الملوك، و پادشاهان را خاقان گوينـد   ) xagan(خاقان  «

و پادشاهان چين را خصوصاً، چنان كه پادشاه روم را قيصر و عجم را كسري و هنـد            عموماً  

  36».را راي و توران را خان و كرج را شاو و تاتار را تراي و يمن را تُبع نامند

  :نويسد هم آن را به معناي پادشاه دانسته و مي) xan(او در توضيح عنوان خان 

يدنـد و چـون سـلاطين روم منـشعب از ايـن             و به اين جهت پادشاه ترك را خان نام        «

از آن كه عربستان و حجـاز را متـصرف شـدند، لفـظ              ] پس[تركانند خود را خان ناميدند و       

سلطاني را كه به لغت عرب به معناي پادشاه است بر خـاني افزودنـد و ايـن كـه در ايـران                

ون سـلاطين   حكام و اعيان دولت را خان گويند جهتي به غير از اين نخواهد داشت كه چ ـ               

شان، اطلاق اسم پادشاهي را به امرا و اعيان خود نمـوده و ايـشان را پاشـا                    روم براي عظم  

از آن كه پادشاهي ايران به خانـدان صـفويه منتقـل    ] پس. [ناميدند كه مخفف پادشاه باشد    

رغم سلاطين روم اعيان دولت خود را خـان و فروتـر از آن را سـلطان                   شد، ايشان هم علي   

 و بعد از آن كه سلطنت به دودمان گوركانيه انتقال يافت خود را پادشاه ناميدند و              لقب دادند 

  37».به طريق ايران اعيان و اكابر دولت خود را به خطاب خاني اختصاص دادند

 از اعطاي لقب خاني بـه  تاريخ گيتي گشاهم مؤلف )  ق1209 ـ  1163(در دوره زنديه 
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 خان در   38.دهد  نوان خاقان به پادشاه خبر مي     محمد خان از سوي شيخعلي خان و اطلاق ع        

دوره فرمانروايي پادشاهان ترك دهلي در هند يك عنوان خاص براي اشـراف زادگـان بـه                 

 ـ  602(رفـت و سـلاطين دهلـي     ويژه، آنان كه از نژاد ايراني و افغاني بودند، به شمار مـي 

ره حكمراني سـلاطين   در دو39.عنوان خان داشتند)  ق984 ـ  602(و حكام بنگاله )  ق962

تيموري در هند نيز اين لقب رواج داشت، چنان كه عبدالرحيم خان ملقب به خـان خانـان،                  

 در اين عصر در نزد گوركانيان هنـد  40.سپهسالار اكبر شاه، در عهد آن پادشاه معروف است      

منصب خاني يك امتياز بوده و در ضمن القاب مطنطن همچون خان زمان، آصـف خـان و              

 در شـرح مبـدأ خلافـت عثمانيـان و           نخبه التواريخ   مؤلف    41.شد  ن محسوب مي  لياقت خا 

مهاجرت خاندان سلجوق در عهد سلطان محمد غزنوي از ماوراء النهر به ماهان خراسان و               

، اين مهاجران و جد اعلاي عثمانيان       )آنكاراي كنوني (هاي بعد به انكوريه       از آن جا در دوره    

  42.و همه سلاطين عثماني را عنوان خان داده استرا از قبيله قايي خان دانسته 

علاوه بر بكارگيري هر دو واژه خان و خاقان براي اشخاص، گاهي اين كلمـات چنـان                 

ها و حتي شهرها و       كه به برخي از آنها اشاره شد، همراه با واژگان ديگر در نامگذاري دولت             

هاي    ايلك خانيه در سال    به عنوان مثال دولت   . مناطق مختلف هم به كار گرفته شده است       

 با عناويني از جمله خاقانيـه، خانيـات،   43.در ماوراء النهر و تركستان شرقي.  ق607 ـ  382

تغيير نـام شـهر پكينـگ       . خانيان، ايلك خانان، قراخانيان و آل افراسياب معروف بوده است         

از  و شـهرت بعـضي   44به خان باليغ يعني مقر خان از سـوي قـوبيلاي قـاآن          ) پكن كنوني (

-هاي ديگر به حساب مـي     توان از نمونه    مناطق جغرافيايي به خانات در جهان اسلام را مي        

  45.آورد

در نام اشخاص در يـك جـا جمـع شـده            » بك«گفتني است، گاهي واژه خان با كلمه        

بـوده  » كلـدي بـك خـان     «است، چنان كه نام حاكم بلاد الدشت در قرن هفـتم هجـري              

  46.است

. همچنان در تـشكيلات حكـومتي بـه كـار رفتـه اسـت             » نخا«در تاريخ معاصر ايران     

گذشته از وجود عنوان خان در نام محمد حـسن خـان، مؤسـس اصـلي حكومـت قاجاريـه           
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هاي حكومتي به ويژه در مورد وزيران و حكام           از اين عنوان  در رده     )  ق 1333_ ق   1209(

خـان، ميـرزا    لـي عاز جمله سلطان  . رفت  محلي، حتي پس از دوره مشروطيت نيز به كار مي         

خان مـشيرالدوله  علي اصغر خان امين السلطان، ميرزا جواد خان مشير السلطنه، ميرزا حسن   

در مقطعي از تاريخ معاصر ايران استفاده از اين عنـوان           . و محمد ولي خان سپهدار تنكابني     

  منـاطقي    47.در مورد حكام محلي چنان رواج يافت كه به دوره خانخاني شهرت يافته است             

شد نيـز درايـن عـصر          قبيل طالش، قره داغ، تبريز و گيلان به صورت خانخاني اداره مي            از

  48.عنوان خاقان در مورد شاهان از كاربرد بيشتري برخوردار بود

ــ همچـون بيـگ و بـيگم بـا      » خان«صورت مؤنث » خانم«شايان ذكر است كه واژه   

هاي خـاور نزديـك از جملـه     تأنيث ـ است؛ البته در قرون وسطا در برخي از سرزمين » م«

» خـان يـك   «هاي اشـرافي بـه زنـان،          آذربايجان به همسر خان و به طور كلي در خانواده         

  49 .شد اطلاق مي

امـروزه در   . عنوان خاقان اولين بار در قرن ششم ميلادي توسط آوارها وارد اروپا گرديد            

و امروز نيز اين واژه همان  زبان انگليسي عنوان خان غالباً به مفهوم آقا يا ارباب باقي مانده             

هاي سياسي و دولتي برخي از كشورهاي اسـلامي مثـل پاكـستان،               مفهوم در اسامي چهره   

  50.خورد جمهوري آذربايجان و كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز به چشم مي

. واژه خان و مشتقات آن دراشعار شعرا نيز به معناي پادشاه و حاكم به كار رفتـه اسـت                  

  51.شود هايي از آنها اشاره مي  هدر ذيل به نمون

  از حديث بلخ و جنگ خانيان   تا جهان باشد جهان را عبرت است

  )فرخي (                                                                                   

  اكردي همه نگون و نگون بخت و خاك ر سالار خانيان را با خيل و با خدم              

    گور كو داغ ديد ورست زداغ         آن چنان گور خان به كوه و براغ   

  )منوچهري(                                                                                 

               سپاهش همي بر نتابد زمين  سپهدار خان است و فغفور چين

  )جامي(                                                                                  
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     بترك خانه خان و بهند رايت راي  همي نگون شود از بس نهيب هيبت تو

  )فردوسي(                                                                              

   كشيد قيصر و خان را در بندگي شاه  آن خواجه كه بس دير نه تدبير صوابش

  )انوري ابيوردي (                                                                            

  كنون بايد كه بر خوانم به پيش تو بشعر اندر    هر آنچه تو بخاقانان و طرخانان و خان كردي

  )مخلدي(                                                                              

  اي خسروي كه نام ترا بندگي كند          در حد روم قيصر و در خاك ترك خان

  )ابوالمحاسن ارزقي(                                                                            

  و صد خان دگرا برد منشور خاني از ت شهريارا شادمان بنشين به تخت و ملك خويش 

  )سوزني(                                                                              

  سپه در سپاه قراخان رسيد                     همي گفت هر كس بجنگ آنچه ديد

  )فردوسي(                                                                              

  شه هنگام شاهان با آفرين                     پدر مادرش بود خاقان چين

  )فردوسي(                                                                             

  سر خاقان اعظم از تفاخر                       بدين نسبت يكي گردن بيفزود

  )خاقاني(                                                                             

  ستاده قيصر و خاقان و فغفور                  يك آماج از بساط بيشگه دور

  )نظامي(                                                                            



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 29، شماره مسلسل 1386بهار  هشتم،          سال 

 

 

 

 

 

 

141

  

  

                                                 

 

  هانوشتپي

مـصاحب،  ؛  20 / 5،  ) م  1982كو ،   با(،  }ACE{  المعارف آذربايجان شوروي   ةداير.  1

التـواريخ، تهـران ،     جـامع (،  ...  ، خواجه رشيدالدين فضل ا     1/879،   فارسي   المعارفةداير

 ، ليـدن ، مـاده     }EI٢{ )انگليسي(دايره المعارف اسلام     ،   123-120، ص 1ج) 1376اقبال ،   

"KHAKAN �".  

ران ، علمي و فرهنگـي،    ته( ، اسماعيل دولتشاهي،    تاريخ فرهنگ چينـي    ،   فيتز جرالد .  2

  .150، ص ) 1367

3  .ACE ، همان.  

، )2537تهران ، زوار ،     ( ،سياست نامه  ،   الدين حسن خواجه نظام الملك    ابوعلي قوام .  4

  .487 ، صهمان؛ فيتز جرالد، 135،194،195ص 

 ،CECECECEAَAAA ، 149، ص ) 1372تهران ، پيام ،(، كريم كشاورز ،  اللغه ايراني مقدمهاورانسكي ،    .5

تهران ، علمي و (، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات؛ محمد بن محمود طوسي، همان

، حسين قره الاعلاق النفيـسه  ؛ ابوعلي احمدبن عمرابن رسته ،        216، ص    ) 1356فرهنگي ،   

  .170، ص  ) 1356تهران ، اميركبير ، (چانلو ، 

6  .EI2      ، الارب  نهايه  احمد نويري ،   ؛ شهاب الدين  239-227، ص   همان ، همان؛ اورانسكي

  .318 ص9، ج )1364تهران ، اميركبير، (، محمود مهدوي دامغاني ، في فنون الادب

، ) تابيروت ، دارصادر ،  بي     ( ،   المسالك و الممالك  عبيداالله بن عبداالله ابن خرداذبه ،       .  7

  .16ص

 ـ  (  ،    الفهرست محمدبن ابي يعقوب اسحاق ابن نديم ،      .  8 ب العلميـه ،    بيروت ، دارالكت



 

 

 

  
 

  

  

  

 خان و جايگاه سياسي و اجتماعي آن در تاريخ اسلام

 

 

 

 

 

142

                                                                                                                   

 

  .521، ص )  ق 1422

، 3، ج )  ق   1333اسـتانبول ، عـامره ،       ( ،   ديـوان لغـات التـرك     محمود كاشـغري ،     .  9

    .117ص

تهران، ( ، حسين خديو جم ،       مفاتيح العلوم محمد ابن احمد بن يوسف خوارزمي ،        .  10

  .114، ص  ) 1362علمي و فرهنگي ،

بيـروت ، المكتبـه العـصريه ،        (  ،    بطوطه رحله ابن محمد بن عبيد االله بن بطوطه ،        .  11

  .2/235و338، ص1ج)  ق 1425

  86، ص2ج ) 1382تهران ،افراسياب ، ( ، تاريخ جهان گشاعطاملك جويني ، .  12

  .344تهران ،اميركبير ، بي تا ، ص( ، برهان قاطعابن خلف تبريزي ، .  13

  .369، ص1، ج ) بي جا ، كانون معرفت ، بي تا ( ، غياث اللغاترامپوري ، .  14

جا ، خيام ، تهران، بي( ، محمد جواد مشكور ،    نسب نامه خلفا و شهرياران    زامباور،  .  15

تهران ، پژوهش هاي (  ، كتيبه هاي ايران باستان   ، محمد تقي راشد محصل ،        16ص  ) 2536

  .43، ص ) 1380فرهنگي ، 

16  .EIماده٢ ،  "KHAN"  

  .480ص  ) 1350تهران ، ايرانمهر ، (  ،تاريخ بيهقيابوالفضل بيهقي ، .  17

  .230 – 227 ،   حسين محمد زاده ، ص همانمحمود كاشغري ، .  18

١٩   . www.ozturkler.org.soverigt. 

20  .EI٢   "KHAN" ،��د� �

  186-22ص ) 1362تهران ، اساطير، ( ، تاريج سلاجقهمحمد آقسرايي ، .  21

  .267، ص2 ، ج همان ، رامپوري ،86، ص2 ، جهمانجويني ، .  22
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، دايره المعارف بريتانيكـا    ،   360، ص    همان ، زامباور ،  143، ص 1، ج همانرامپوري ،   .  23  

  "HAN "ماده

  .22-21ص ) 369تهران ، بوعلي ،( ، سيد منصور سجادي ، هسفرنامماركوپولو ، .  24

  .24،74،92،98،113 ، ص همان.  25

تهران ، اطلاعات ، (  ، علي بختياري زاده ، تاريخ جوامع اسلامي        ايرام لاپيدوس ،.  26

  610ص  ) 1381

) 1382تهـران ، اميـر كبيـر،        (  ،   تاريخ عـالم آراي عباسـي     اسكندر بيگ تركمان ،     .  27

  .549ص

، پژوهش در اعلام تاريخي و جغرافيايي تاريخ بيهقـي        سيد احمد حسيني كازروني ،      .  28

  .658ص ) 1374جا ، موسسه آيات ، بي(

  .60، ص ) تهران ، سنايي ، بي تا ( ، بستان السياحهزين العابدين شيرواني ، .  29

 ) 1372تهران ، مطالعات و تحقيقـات ،        (،  تحرير تاريخ وصاف  عبد المحمد آيتي ،     .  30

   .129ص 

  .2/765) 1367تهران ، اقبال ، ( ، جامع التواريخخواجه رشيد الدين فضل االله، .  31

  2/812 ، همان.  32

33  .ACE�  ،5/20 ، لغـت نامـه   ، علي اكبـر دهخـدا ،   658-279، ص همان، زامباور ، 

  "خاقان"ي واژه

  .379،  106 ، 27، 25 ، ص هماناسكندربيگ ، .  34

  .412 ، 408 ، 374 ، 361 ، ص همانزامباور ، .  35

  152، ص ) 1368ر مركز ، تهران ، نش( ، سنگلاخميرزا مهدي استر آبادي ، .  36
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  .همان.  37

تهران ، اقبـال   (  ،   تاريخ گيتي گشا  ،  )  نامي اصفهاني (ميرزا محمد صادق موسوي       .  38

  359، 373، 72، ص  ) 1368، 

   .426 – 422 ، ص همانزامباور ، .  39

   .152 ، ص هماناستر آبادي ، .  40

  »خان« ، ماده هماندهخدا، .  41

) 1276استانبول ، تقويم خانه عامره ،       (  ،   نخبه التواريخ ي ،   محمد ابن محمد ادرنو   .  42

  .45، 11، 2ص 

)  ق   1415بيـروت ، دارالكتـب العلميـه ،         (  ،   التاريخالكامل في اثير ،   عزالدين ابن .  43

تهـران ،   ( ،   سلسله هاي اسـلامي، فريـدون بـدره اي        ؛ ادموند باسورث ،     297و  224، ص 9ج

   .595ص  ) 1371مطالعات و تحقيقات ، 

 ، عبد 162، ص  ) 1379تهران ، اميركبير ،  (  ،   تاريخ مغـول  عباس اقبال آشتياني ،     .  44

   .19 ، ص همانالمحمد آيتي ، 

   .412 -408 ، ص همانزامباور ، .  45

 ،  النجوم الزاهره في ملوك المـصر و القـاهره        جمال الدين يوسف ابن تغري بردي ،        .  46

  203، ص1، ج )  بي تا مصر ، الموسسه المصريه العامه ،(

تهران ، جاويدان، ( ، نخست وزيران ايران از مشروطه تا انقلاب اسلاميباقر عاقلي ، .  47

  .200 ، 158، 44،76، 38، ص ) 1374

، )1367تهران ، دانشگاه تهـران ،  ( ، مرآه البلدانخان اعتماد السلطنه ،   محمد حسن .  48

    .86، ص1ج
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49  .ACE�،49، ص 10 ج.   

50  .EI٢�د��� ، "KHAN "و "KHAGAN."  

» خان  « ، مدخل هاي      همان    ، دهخدا ،     374 ، ص    همانحسيني كازروني ،      : ك به   .ر.  51

  »خاقان«و 

 

 

  منابع

  ).ش1362تهران، اساطير، (، تاريخ سلاجقه، محمدبن محمد،  اقسرائي-

 تهـران، مطالعـات    (،)الـدين شـيرازي   شـرف (تحرير تاريخ وصاف     آيتي، عبدالمحمد،    -

    ).ش1372وتحقيقات، 

تهـران، پيـام،    (، ترجمـه كـريم كـشاورز،        ي ايرانـي  مقدمـه اللغـه    اورانسكي، اي، م،     -

    ).ش1372

    ).ق1415بيروت، دارالكتب العلميه، (، التاريخالكامل في اثير، عزالدين محمدي،  ابن-

    ).ق1425بيروت، المكتبه العصريه، (، رحله ابن بطوطه ابن بطوطه، محمدبن عبداالله، -

مـصر،  (،  النجوم الزاهره في ملوك المصر و القاهره      الدين يوسف،     ابن تغري بردي، جمال     -

  ).تا الموسسه المصريه العامه ، بي

  ).تا بيروت، دارصادر، بي(، المسالك و الممالك ابن خرداذبه، عبيداالله بن عبداالله، -

  ).تا تهران، اميركبير، بي(، برهان قاطع، )برهان( ابن خلف تبريزي -

  ).ش 1356تهران، اميركبير، (، ترجمه دكتر حسين قره چانلو، الاعلاق النفسيه ابن رسته، -

بيـروت، دارالكتـب العلميـه،      (،   الفهرسـت    ابن نديم، محمد بـن ابـي يعقـوب اسـحاق،            -

  ).ق1422



 

 

 

  
 

  

  

  

 خان و جايگاه سياسي و اجتماعي آن در تاريخ اسلام

 

 

 

 

 

146

                                                                                                                   

 

  ). ق1276ي عامره، چاپ سنگي،  تقويم خانه(،  نخبه التواريخ ادرنوي، محمد بن محمد،-

  ). ش1368تهران، نشر مركز، (، سنگلاخآبادي، ميرزا مهدي،   استر-

  ).ش 1367دانشگاه تهران، (، مرآه البلدان اعتماد السلطنه، -

  ). ش1379تهران، اميركبير، (، تاريخ مغول  اقبال آشتياني، عباس، -

تهران، مطالعـات   (، ترجمه ي فريدون بدره اي،       هاي اسلامي   سلسله بوسوورت، ادموند،    - 

  ). ش1371قيقات، و تح

  ). ش1350تهران، ايرانمهر، (، تاريخ بيهقي بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين، - 

  ). ش1382تهران، اميركبير، (، تاريخ عالم آراي عباسي تركمان، اسكندر بيگ، - 

تهـران، علمـي و     (ي اسـماعيل دولتـشاهي،        ، ترجمـه  تاريخ فرهنگ چينـي    جرالد، فيتز،    - 

  ). ش1367فرهنگي، 

  ). ش1382تهران، افراسياب، (، تاريخ جهانگشاي جويني جويني، عطاملك،  -

  ).2537تهران، زوار، (، سياست نامه  خواجه نظام الملك، -

ي حـسين خـديوجم،       ، ترجمـه  مفـاتيح العلـوم     خوارزمي، محمد بن احمد بن يوسف،         -

  ). ش1362تهران، علمي و فرهنگي، (

  ).م1982باكو، (، آذربايجان شورويالمعارف،   دائره-

  ).(انتشارات دانشگاه تهران، (،  لغتنامه  دهخدا، علي اكبر،-

هـاي فرهنگـي،      تهـران، پـژوهش   (،  هاي ايران باسـتان     كتيبه  راشد محصل، محمد تقي،       -

  ). ش1380

  ]).تا بي[جا، كانون معرفت، بي(، غياث اللغات رامپوري، غياث الدين، -

تهــران، (، ترجمــه محمــد جــواد مــشكور، اراننــسب نامــه خلفــا و شــهري  زامبــاور، -
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  ).2536خيام،

  ]).تا بي[تهران، سنايي، (، السياحه بستان  شيرواني، زين العابدين،-

جاويـدان،  (،  نخست وزيـران ايـران از مـشروطه تـا انقـلاب اسـلامي               عاقلي، بـاقر،      -

  ).ش1374

  ). ش1376تهران، اقبال، (، جامع التواريخ  فضل االله، رشيد الدين، -

  ). ش1364تهران، دنياي كتاب، (، جامع التواريخ  فضل االله، رشيدالدين، -

، پژوهـشي در اعـلام تـاريخي و جغرافيـايي تـاريخ بيهقـي               كازروني، سيد احمـد،       -

  ). ش1376ي آيات،  موسسه(

  ). ش1333ي عامره  استانبول، مطبعه(، ديوان لغات الترك  الكا شغري، محمود، -

تبريـز،  (، ترجمه حـسين محمـد زاده صـديق،          ديوان لغات الترك  د،    الكا شغري، محمو    -

  ). ش1384اختر، 

تهـران، اطلاعـات،     (، ترجمه علي بختياري زاده،      تاريخ جوامع اسلامي    لاپيدوس، ايرام،     -

  ). ش1381

تهران، علمـي   (،  عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات      طوسي، محمد بن محمود،       -

  ). ش1356و فرهنگي، 

  ). ش1369تهران، بوعلي، (ي سيد منصور سجادي،  ه، ترجمهسفرناماركوپولو،   م-

  ). ش1380تهران، اميركبير، (،  المعارف فارسيةداير  مصاحب، غلامحسين، -

  ).ش1368تهران، اقبال، (، تاريخ گيتي گشا  نامي اصفهاني، ميرزا محمد صادقي موسوي، -

ي محمـود مهـدوي       ، ترجمه ي فنون الادب  نهايه الارب ف    نويري، شهاب الدين احمد،       -

  ). ش1364تهران، اميركبير، (دامغاني، 


